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  گابريل لاکھيل :ويسندهن
  سامان : ازبرگردان 

 ٢٠٢٠ ر نومب٠٣

 ! بينيد  نمیربينيد، ديگ  میرا اين: فاشيسم

  
  

 شديد و مفرط ۀ به ما گفته شده، فاشيسم عبارت از توسعامريکاھای  چه توسط رسانه خلاف آنما بايد درک کنيم که، « 

فاشيسم کسترش يافته، عمومی شده، . ای دور اتفاق افتاده باشد نيست، که محدود به زمان و مکان باشد، که در گذشته

  .» داردو ھر کجا وجود

  ووينسنه ناوار–

  :تنھا يک کشور در جھان، در تاريخ اخير

  د دولت خارجی را سرنگون نماي۵٠تلاش کرده بيش از + 

 ساله اول زندگی خود به ھلاکت رسانده ۴٠ ميليون انسان را در ۶ اطلاعاتی را بنيان گذاشته که حداقل سسۀؤيک م+ 

  .است

 نابود  برد فراخواندن آن را به ۀته تا ھرگونه جنبش سياسی داخلی که سلط راه انداخئیبسيجی اژدھا-ليسو پۀيک شبک+ 

  .نمايد

يک سيستم حبس دسته جمعی ساخته که درصد بيشتری از جمعيت را نسبت به ساير کشورھای جھان محبوس + 

  . جھانی زندان مخفی و رژيم شکنجه قرار داردۀ و اين که در يک شبکنمايد  می

در طول تاريخ تنھا يک  فاشيسم آموزيم که ترين واژه برای توضيح اين کشور است، می يجرا دموکراسی در حالی که

  .بار، در يک جا اتفاق افتاده است، و آن ھم توسط دموکراسی نامبرده شکست خورده است
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از . يدتقابل نما فاشيسم تواتست شديدتر با تنگ نظری و انجماد مفھوم گستردگی و انعطاف پذيری مفھوم دموکراسی نمی

 و حتی ئی سال پيش پديدار شده و آن ويژگی مشخص تمدن اروپا٢۵٠٠شود که دموکراسی  اين گذشته، به ما گفته می

 بين دو ۀًعکس، فاشيسم ظاھرا در اروپای غربی در دور هب. نظير آن به تاريخ جھان است ھای فرھنگی بی يکی از کمک

 تاريخ را به طور موقت قطع نمود، درست پس از ۀھپيمای پيشرفتجنگ به عنوان يک ناھنجاری نابجا فوران کرد، و را

وقتی که جنگ دوم جھانی آن را نابود کرد، يا آن . بسازد» برای دموکراسی امن«جنگی که تلاش نموده بود تا جھان را 

وی شود، سپس نيروھای خوب تحت نام جھانی سازی دموکراسی، خود را آماده رام کردن دوقل گونه که حکايت می

  .آن در شرق کردند» تماميت خواه«شرور 

دموکراسی به عنوان مفاھيم ارزشی که اھميت محتوای اساسی آنھا بسيار کمتر از بار ھنجاری آنھاست، به طور دائمی 

صنعت ھولوکاست در اين روند از طريق . . گسترش يافته، در حالی که فاشيسم به طور مداوم منقبض شده است

ھا تا حدی که به معنای واقعی کلمه غير  ھای جنگی نازی مفرد و منحصر به فرد ساختن قساوتھای خود برای  تلاش

شوند نقش کمی نداشته است، در حالی که نيروھای دموکراتيک خير و خوب » غيرقابل نمايندگی«قابل مقايسه يا حتی 

  .اند ر گرفته برای حاکميت جھانی مورد تقليد قرائیادعا شده در جھان بارھا به عنوان الگو

  

  ی طبقاتۀمفھوم در مبارز

بحث جاری پيرامون تعريف دقيق فاشيسم غالبا اين واقعيت را پنھان نموده که ماھيت و عملکرد تعاريف به طور 

برای . ای بسته به معرفت شناسی به کار رفته، به معنای کلی چارچوب دانش و حقيقت تفاوت قابل توجھی دارند عمده

 ۀھای مبارز ھای ثابت، مکان زيکی با ويژگی فاشيسم به جای نھادھای شبه متافتاريخی، مفاھيمی مانندپيروان ماترياليسم 

ه ب. وار است  کيشوت جوی يک تعريف قابل قبول جھانی از مفھوم عمومی فاشيسم دون و بنابر اين جست. طبقاتی ھستند

سادگی بی ھستند، بدين معنی که ھر کسی بنس به معنای ذھنی ًھر حال، اين امر به اين دليل نيست که مفاھيم صرفا

ای  اين بدان معناست که آنھا در يک مفھوم منسجم، مادی رابطه. تعربف خاصی از چنين مفاھيمی برای خود دارد

  .اند  طبقاتی جای گرفتهۀآنھا به طور عينی در مبارز: ھستند

چنان . کند  طبقاتی فرض میۀارج از مبارزاين ايدئولوژی بورژوازی است که وجود يک معرفت شناسی جھانی را خ

 مورد نظر ۀ اجتماعی وجود دارد که البته با درک بورژوازی از پديدۀ فقط يک مفھوم از ھر پديدئیکند که گو عمل می

 اصلی ۀدھد، آن است که ايدئولوژی بورژوازی ذاتی ايد  از ديدگاه ماترياليستی معنا میًچه که نھايتا آن. منطبق است

ھای رقيب را دارد،   معرفت شناسیۀناسی جھانی، خود تا آنجا که به طور پنھانی سعی در از بين بردن ھممعرفت ش

  . طبقاتی استۀبخشی از مبارز

 از عملکرد مفاھيم و تعاريف آنھا ء بپردازيم، که سوابق رقبا ھای ميان اين دو معرفت شناسی تر به تفاوت چنانچه عميق

ھا را به عنوان ابزارھای عملی   ايده-ئیآليسم ايدئولوژی بورژوا در تضاد کامل با ايده-ھا  ستبينيم که ماتريالي ھستند، می

شان در ترسيم شرايط مادی  ئیکه تحليل سطوح مختلف انتزاع را ممکن ساخته، و ارزش کاربردی آنھا بستگی به توانا

ای اجتماعی  ب، ھدف اين نيست که ماھيت پديدهدر اين چارچو. کنند روند درک می دارد و از پيچيدگی خود نيز فراتر می

ھمچون فاشيسم را به روشی که بتواند توسط علوم اجتماعی بورژوازی مورد پذيرش چھانی قرار گيرد تعريف کنيم، 

باشد زيرا ارزش کاربردی عملی  از يک طرف، اين تعريفی است که کارآ می. آمد به دو معناست  تعريفی کارۀبلکه ارئ

گيری در جھان  تواند به ما در جھت ای از نيروھای مادی را فراھم آورده و می  پيچيدهۀطرح کلی منسجم زميناين : دارد

ھا  از طرف ديگر چنين تعريفی ابتکاری و قابل تفصيل بيشتر تلقی شده است، زيرا مارکسيست. مبارزه ياری رساند
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ات در تغيير اجتماعی قرار دارند، و ممکن است -يخیدھند که آنان از نظر ذھنی در متن روندھای عينی تار تشخيص می

آمد از فاشيسم  تواند در سه معياری که من برای پيشبرد تعريفی کار اين به روشنی می. ديدگاه نياز به اصلاح داشته باشند

  .مند ، ساختاری و نظام)مقارن(دورانی: کنم مشاھده شود استفاده می

  

  یتحليل چند معيار

دھد، که   تاريخی به فاشيسم، اولويت عملکردھاست و آنھا را در ارتباط با کليت اجتماعی قرار میرويکرد ماترياليستی

دوران، برای شروع، کليت اجتماعی يک . شود ھم پيوسته تحليل میه خود از طريق معيارھای ابتکاری متمايز اما ب

دانيم که اصطلاح فاشيسم  حاظ تاريخی، میاز ل. مکان و زمان خاص، مانند ايتاليا يا آلمان در دوره بين دو جنگ است

به عنوان توصيف مدل خاص سازماندھی بنيتو موسولينی پديدار شد، ليکن تنھا بتدريج متناسب و ابتدا ) فاشيسمو(

به عبارتی، به صورت يک دکترين يا ايدئولوژی منسجم سياسی که بعدھا اجرا شد ظاھر نگرديد، بلکه . تئوريزه شد

در ( کردتغييروصيفی خشن و سست از مجموعه عملياتی پرتحرک تبارز يافت که با گذشت زمان بيشتر به عنوان ت

اوايل، برخلاف بعد، فاشيسم در ايتاليا اصلاح طلب و جمھوريخواه، طرفدار رای دادن به زنان، پشتيبان برخی 

  .) نبوداصلاحات محدود حامی کارگران، درگير با کليسای کاتوليک بوده، و آشکارا نژاد پرست

تنھا پس از تکامل جنبش فاشيستی و آغاز به دست آوردن قدرت بود که توسط موسولينی و ديگران تلاش شد تا عقايد 

. ای يکپارچه سازند که بتوانند آنھا را متناسب با يک دکترين منسجم معرفی کنند متقابل و متحول کننده خود را به گونه

فاشيسم پرورده «: نويسد اين نکته پافشاری کرد، به عنوان مثال او میشماری، خود موسولينی روی  در موارد بی

يک حزب نبود، بلکه در دوسال : دکترينی نبود که روی ميز تھيه شده باشد؛ بلکه از نياز به عمل متولد شد، و عمل بود

لی عملياتی در تحليلی دقيق و ظريف از مبارزات داخ خوزه کارلوس مارياتگی .»حزب و يک جنبش بود-اول، يک ضد

اوايل جنبش فاشيستی ايتاليا، که بين يک جناح افراطی و يک اردوگاه اصلاح طلبان با گرايش ھای ليبرال دو قطبی شده 

رويه از گروھی نسبت  به گفته مارياتگی ، موسولينی موضع وسط اختيار کرد و از طرفداری بی. بود، ارائه داده است

توسط فاشيست ھا به قتل رسيد اجتناب  ماتئوتی  جاکومو که سياستمدار سوسياليست، زمانی١٩٢٤به گروه ديگر تا سال 

وی پس از . اين نبرد ميانه دو جناح فاشيست را به تب و تاب کشاند و در نھايت موسولينی مجبور به انتخاب شد. نمود

  .اظھار نظر ناموفق در باره جناح ليبرال، در کنار مرتجعين قرار گرفت

ھا و  تر بين فاشيست گرايان و اصلاح طلبان در اردوگاه فاشيسم، يا کلی خواه درگيری بين افراط. وم فاشيسماز آغاز، مفھ

ھا خود سرانجام  اين درگيری. داری باشد، محل مبارزه اجتماعی و ايدئولوژيک بوده است ھا در اردوگاه سرمايه ليبرال

ی سطوح درھم  از اين نقطه برجسته. داری لانه گزيدند يهداری و ضد سرما درون درگيری عمومی بين رھروان سرمايه

گذاری کنيم، آن گاه که با توجه به چگونگی پيدايش آن  توانيم اولين تعريف کارآی فاشيسم را پايه تنيده مبارزه است که می

دنبال شکست که به (در پی تھديدھای انقلاب روسيه. در شرايط و مرحله خاص جنگ طبقاتی جھانی کم و بيش تثبيت شد

، موسولينی و امثال او از ارتباطات و )داری به وجود آمد انقلاب در اروپا و سپس رکود بزرگ در جھان سرمايه

 با حمايت –بورژوازی و بويژه خرده-  از جامعه مدنیئیھا تبليغات گسترده برای بسيج آھسته ولی مطمئن بخش

به منظور در ھم کوبيدن » راديکال«اليستی و استعماری تحول داران بزرگ صنعتی، پيرامون ايدئولوژی ناسيون سرمايه

در اين سطح از تجزيه و تحليل، فاشيسم عملا، به قول . ھای پيروزمند استفاده نمودند جنبش کارگری و آغاز جنگ

برداری  وری تمام عيار و بھره  برای مبارزه طبقاتی، غوطهئیھيچ چيزی بيش از راه حلی نھا«ميخائيل پارنتی، 

  .»فاشيسم يک انقلاب کاذب و دروغين است.  محافل بالاتر مالی نيست نيروھای از دموکراتيک برای سود و بھره
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ھای سطحی و عناصر  ھای ليبرال فاشيسم است، که بر پديده اين تجزيه و تحليل دورانی، البته کاملا متفاوت از گزارش

اگر . المللی و جنگ طبقاتی جدا شده است صاد سياسی بينکرده که از ھرگونه بررسی علمی اقت فوق ساختاری تمرکز 

ھای منحرف، کنار گذاشتن دانش، يا  ما و آنھا، نفی دموکراسی پارلمانی، موضوع شخصيت«اين سياست نفرت ، منطق 

ی ھای ظاھری در ھزينه کليت اجتماع  باشد، آنگاه رويکرد ليبرالی به فاشيسم خود را با ويژگیئیھا ساير چنين مشخصه

آن گاه که در واقع به نوعی يا به - است، که به اين صفات) آخری(به ھر حال اين دومی. مشغول و درگير ساخته است

لازم به يادآوری است، ھمان طور که مارتين کيچن . بخشد شان را می  معنی و عملکرد دقيق- شکل ديگری وجود دارند

  .»ھای فاشيستی ايجاد کردند  جنبش١٩٢٩داری پس از سقوط  تمام کشورھای سرمايه«اشاره کرد، 

 از لحاظ تاريخی بدين نام پديدار ئیاگر مفھوم بورژوازی از فاشيسم کليت اجتماعی دورانی را که در آن فاشيسم اروپا

ھمچنان که در . اندازد مند فاشيسم به مثابه عمل می تری بر ابعاد ساختاری و نظام  طولانی شد پنھان نمايد، حتی سايه

 در چارچوبی ساختاری اصرار ئیھا براھميت تحليل دورانی فاشيسم اروپا خواھيم ديد، مارکسيسترج جکسون  جمورد

کنند آنھا اصلا وجود  َاند تا اشکال عملی فاشيسم را در شرايطی که در آن نظريه پردازان ليبرال غالبا ادعا می ورزيده

چه  وره بين جنگ در ايالات منحده، به عنوان مثال، وقتی با آند. ندارند، يا شدت آنھا به نوعی کمتر است آشکار نمايند

  .سازد گردد، شباھت ساختاری قابل توجھی را آشکار می  که در ايتاليا و آلمان در حال اتفاق بود مقايسه می

ھمان . تداری اس آيد، سيستم جھان سرمايه  به نظر میئیھا نامر ترين معيار تحليل، که برای ليبرال سرانجام، گسترده

ھا بايد به  اند، بربريت نازی مطرح کرده دومينيکو موسوردو  وزر  امه سهھای تاريخی ھمچون طور که ماترياليست

داری را به ھرگوشه جھان  ای خاص از تاريخ طولانی و عميق سلاخی استعماری فھميده شود، که سرمايه عنوان جلوه

ھای  اين است که به جای مستعمرات اردوگاهد، ورد نازيسم وجود دار در مئیای استثنا ادعا کرد اگر نکتهزر سه .آورد

و ساختاری ) مقطعی(کند تا معيارھای دورانی به اين ترتيب، وی ما را دعوت می. شدند می کار اجباری در اروپا ساخته 

  .ار دھيمگيرد قر داری را دربر می چه که کل تاريخ جھان سرمايه مند، يعنی آن تحليل را در چارچوبی نظام

 ئی است، که عمدتا يا کاملا روبنا ای ويژه   فاشيسم خواھان منحصر به فرد ساختن آن به عنوان پديدهئیمفھوم بورژوا

برعکس، . داری تکذيب و مسدود نمايد  آن را در تاريخ نظام جھانی سرمايهئی جا است، تا ھرگونه بررسی حضور ھمه

کند تا نشان دھد که چگونه ويژگی  لی چند معياری از کليت اجتماعی ارائه میرويکرد ماترياليست تاريخی، تجزيه و تحلي

داری که  ای ساختاری از جنگ طبقاتی سرمايه تواند به عنوان مرحله  بين دو جنگ به خوبی میئیدورانی فاشيسم اروپا

ه توسط کارل مارکس برای توصيف در کلماتی ک- مند سرمايه، که به دنيا آمد درون آن لانه گزيده، و نھايتا در تاريخ نظام

ھمان طور که معياری . فھميد» چکد از سر تا پنجه پا، از ھر منفذی خون و چرک می «–انباشت اوليه به کار گرفته 

 کند، و تغييرھای مادی درگير با آن تغييرتواند به دليل م شود، بيان دقيق و تعريف عملی فاشيسم نيز می خارج يا داخل می

تواند بخاطر  که گاھی می( را به مظاھر دورانی آن محدود سازند فاشيسم اند که اصطلاح يح دادهلذا برخی ترج

اتخاذ شود، تجزيه وتحليل کامل فاشيسم در کليت اجتماعی ) دومی(به ھر حال حتی اگر تاکتيک اخير). مفيد باشد.وضوح

ه خود در ان درون ساختار قرار دارد، که بنوبشود دور ای است که در آن تشخيص داده می نھايتا نيازمند شرح يکپارچه

َداری است، که اشکال دقيق آن بسته به  فاشيسم، به عنوان يک عمل، محصول نظام سرمايه. نظام جای گرفته است

  .کند اجتماعی تفاوت می-ِداری و دوران خاص تاريخی مرحله ساختاری توسعه سرمايه

  

  م فاشيسئیگرا ايدئولوژی استثنا
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در واقع، وقتی » به معنای بورژوازی است) man(در زبان بورژوازی، واژه انسان: ر زمانی کنايه زد کهسيمون دوبوا

اند اعلاميه رسمی خود را مبنی بر   شناخته شدهئیامريکاگذار  اعضای ھيات حاکمه استعماری که به عنوان پدران بنيان

ھا با ھم  ل کردند، منظورشان آن نبود که ھمه انسانبه جھان ارسا» اند برابر خلق شده) men(ھا ھمه انسان«اين که 

شان را به  توانيم ھدف  می-که انسان به معنای بورژوازی است-تنھا از طريق فھميدن مقدمه بيان نشده آنان . برابرند

قرار ترين اشکال خلع يد، بردگی و کشتاراستعماری  توانند تحت وحشيانه ھای جھان می غير انسان: طور کامل درک کنيم

  .گيرند

جھانی بالا بکشد، ويژگی ) بشريت(خاص تلاش دارد خود را به عنوان ) بورژوازی(اين عمل دوگانه، که با آن يک 

 -تر باشد، چراکه تر و موذيانه شکل وارونه آن، به ھر حال، شايد حتی فريبنده. شناخته شده ايدئولوژی بورژوازی است

اين عمل ايدئولوژيکی به جای جھانی سازی امر ويژه، . ده استای تشخيص داده نش به طرز گسترده-دانم تا آنجا که می

  .کند امر منظم و سيستميک را به حالت پراکنده، ساختاری را به مفرد، دورانی را به خاص تبديل می

آيد، به طور آئينی توسط ايدئولوژی مسلط به سوی ھمان مجموعه  ھرگاه نام آن می. موضوع فاشيسم مثال زدنی است

شويم، که قرار است به عنوان معيارھای عمومی برای قضاوت در   تاريخی خاص در ايتاليا و آلمان ھدايت میھای نمونه

ھا، اين امر خاص است که بر جھان  ترين روش بر اساس غير علمی. مورد ساير مظاھر احتمالی فاشيسم خدمت کنند

ھای ساق  اش، اين بدان معنی است که اگر چکمه ترين شکل ايدولوژيکی در افراطی. کند، و نه برعکس  میئیفرمانروا

توانيم در آن  بلند، ھورا ودرودھای پيروزی، احترامات نظامی و رژه سربازان جود نداشته باشند، پس احتمالا نمی

  .وضعيتی باشيم که معمولا به عنوان فاشيسم شناخته شده است

 - با مفھوم سازی فاشيسم آلمانی.  فاشيسم استئیوا فاشيستی نتيجه طبيعی مفھوم بورژئیاين ايدئولوژی استثناگرا

 به عنوان امری منحصر به فرد و غير قابل قياس و تعريف آن ابتدا در اصطلاح مشخصات ظاھری، آن را از ئیايتاليا

ھای ساختاری با ساير اشکال حکومتی ستمگر در سراسر  داری جدا ساخته وتوازی اش در نظام سرمايه ريشه عميق

چھره عمومی زندگی : کند ای در مبارزه طبقاتی بازی می لذا اين ايدئولوژی نقش پيچيده. سازد بھم و پنھان میجھان را م

اند، تا در مورد نازيسم،  کند، که حتی برخی در صدد بوده تحت سرمايه به خود گرفته و آن را به يک ناھنجاری تبديل می

از اين رو امر خاص در خدمت پنھان .  تقليل ناپذير آن برسندبه وضعيت متافيزيکی غير قابل قياس بودن در مفرديت

  .کردن امر عام است

  

  ی در شکم ھيولای وحشئیاژدھا

ھای ساختاری بين   سازی ايدئولوزيکی فاشيسم را رد کرد و به ھمه شباھتئیجرج جکسون سرسختانه يگانه و جز

ب نيست که يک منتقد ليبرال زمانی اعلام نمود که جای تعج.  و سرکوب در ايالات متحده اشاره نمودئیفاشيسم اروپا

ايالات متحد ه چنان که جکسون گفت فاشيست نبود، درنتيجه، تحليل ساختاری خود را به عنوان يک باور ذھنی به آسانی 

بحث جکسون، به ھر حال، قابل فرو کاستن به بيانيه رسمی کليسای ). موردی کلاسيک از طرح ليبرال(کنار گذاشت

او نوشت .  و مادی ميان وضعيت ايالات متحده و اروپا داشت ای دقيق ال سابق نبود ولی در عوض تکيه بر مقايسهکاتدر

ھای کار  کنند و اردوگاه  که ھيچ عدالتی اعمال نمیئیھا در حال حاضر دادگاه« . »ما اکنون در حال سرکوب ھستيم«

ای  چنان زيادند که طبقه آن-ت به ساير کشورھا وجود داردپليس مخفی بيشتری در اين کشور نسب. اجباری وجود دارند

  .»اند، اينجا سرکوب و اختناق ھست دھند که خود را به مجموعه قدرت متصل کرده کاملا جديد را شکل می
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 را با داخائو و بوخنوالد امريکاھای  کند و زندان ياد می» رايش چھارم«ھنگامی که جکسون از ايالات متحده به عنوان 

 به موقعيتی ئینمايد، وی به روشنی پروتکل استثناگرا که صنعت ھولوکاست را با ارتقاء فاشيسم اروپا  ايسه میمق

الواقع در تجزيه و تحليل خود  چه که فی و با اين حال، آن. نمايد کند، نقض می منحصر به فرد و غير قابل قياس ھدايت می

دگی رويکرد غير علمی به فاشيسم توصيف شده در بالا را، که به منظور دھد آن است که به سا از ايالات متحده انجام می

در عوض، معکوسا با تجزيه و تحليل . کند نمايد، رد می  ھای خاص تاکيد می پنھان ساختن روابط ساختاری بر ويزگی

  :چه که وی يافته است  کند، و اين است آن  آغاز میامريکامادی شيوه ھای حاکميت عامل در 

گان حاکم خود را در ھر نھاد مھمی نشانده،  با عبور از بحران از پس بحران، نخبه) امريکادر (ديد شرکتی دولت ج

ھای حفاظتی مملو از جاسوسان،  ترين شبکه آژانس گان خود شکل داده، گسترده مشارکت با کارگران را از طريق نخبه

خشونت طبقه حاکم اين کشور در روند . کرده استشود برپا  فنی و حيوان را که در ھردولت پليسی جھان يافت می

تواند در افراط و تفريط خود قابل  طولانی گرايش آن به سوی استبداد و آخرين و بالاترين مرحله آن، يعنی فاشيسم، نمی

  .رقابت با ھر ملت ديگری به روی زمين يا در تاريخ باشد

ھای تاريخی طفره رفته، به  ترتيب حتی از شرکت در قياسکنند، بدين  کسانی که اين امر را به عنوان اغراق رد می

ھر تجزيه وتحليل مادی از : کنند  فاشيستی را آشکار میئیترين عواقب ايدئولوژی استثناگرا سادگی يکی از موذيانه

  .ھای قابل مقايسه، از پيش ممنوع است وصعيت

اردی معدودی ھمچون، اکنون دور، به جای وحشت از اصطلاح فاشيسم، که از لحاظ ايدئولوژيکی برای مو

ترين  ناميد درنظرگرفته شده، جکسون منطقی» فاشيسم دور دست« جرج اسلدس چه که ھای تاريخی، يا آن ناھنجاری

چه که در برابر چشمان او در ايالات متحده اتفاق  آن: کند جمعبندی را از ديدگاه تحليل ماترياليسم تاريخی مطرح می

درواقع او مستقيما . ی شدن چيزی است که در ايتاليا و آلمان تحت شرايط نسبتا متفاوتی ظاھر شدافتد تشديد و جھان می

 ئی کور کنند شناسائیامريکاکنند ما را نسبت به فاشيسم  نيروھای محرک ماورای مديريت ادراک را که تلاش می

  .نمايد چرا که خود محصول فرھنيکی ھمين فاشيسم ھستند می

: کند  میئیشناسا»  اقتصادیئیآرا باز« ھا، ھسته فاشيسم را در  لنينيست- سون، مانند ساير مارکسيستبر اين، جک علاوه

وی به حق تأکيد می کند که لباس ملی گرايانه آن نبايد . »داری جھانی به چالش سوسياليسم علمی است اين پاسخ سرمايه«

داری و  فاشيسم در ھسته اصلی خود، سرمايه« : نحرف کندما را از جاه طلبی ھای بين المللی و انگيزه استعماری آن م

المللی  گرايانه خود، فاشيسم نھايتا ھمواره جنبشی بين ھای ايدئولوژيکی ملی  تحت عنوان تله. داری جھانی است سرمايه

ه بدين ترتيب جکسون به تورم بيش از حد ايدئولوژيکی مفھوم دموکراسی از طريق گسترش مفھوم فاشيسم ب. »است

داری  دربر گرفتن ھمه خشونت، سرکوب و کنترل عملياتی در تحميل، اجرای قانون و تشديد روابط اجتماعی سرمايه

ممکن است برخی ترجيح دھند که ميان اين شکل از فاشيسم . دھد واکنش نشان می) شامل دولت اصلاح طلب رفاه(

تری از فاشيسم به عنوان کاربرد گسترده سرکوب  صگرا و ليبرال است، و تعريف مشخ عمومی، که شامل حاکميت اقدار

 ئیخاطر نيت نھا  به) ای که موقعيت يک دولت رسمی را ندارد ولی خواھان يا مدعی آنست منظقه(دولت-دولت و پارا

بااين حال، اين تعاريف لزوما منحصر به فرد نيستند زيرا خشونت در . داری تمايز قائل شوند افزابش انباشت سرمايه

سرکوب مستقيم، استثمار اقتصادی، تخريب -گيرد داری اشکال بسيار متفاوتی به خود می ط اجتماعی سرمايهرواب

  .کند چيزی است که جکسون مطرح می و اين ھمان-اجتماعی، انقياد ھزمونيک و غيره

  

  م فاشيسئیديدن از طريق مفھوم بورژوا
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مند آن، و ھمچنين دلايل عميق مادی که موجب ظھور   فاشيسم با تقليد از ويژگی ساختاری و نظامئیمفھوم بورژوا

خواھان . نمايد  مطلق ارائه میئیدورانی آن است، با محصور کردن آن در زمان و مکانی خاص آن را به عنوان استثنا

، بلکه بيشتر يک نيست داری آن است که به ھر قيمتی، ما را متقاعد سازد، که فاشيسم جنبه اصلی حاکميت سرمايه

به علاوه، آن را به عنوان چيزی بسيار دور ارائه، و در .  مربوط به عملکرد طبيعی آن استئیناھنجاری يا وقفه استثنا

نمايد، به آن ھمچون تھديدی در آينده که اگرمردم به     ای که با پيشرفت دموکراتيک به پايان رسيده دفن می گذشته

ھای دور که ھنوز ھم برای دموکراسی  زند، يا گاھی آن را در سرزمين  ننھند مارک میدستورات حاکميت ليبرال گردن

  .سازد مستقر می» اند ه عقب افتاد«

رويکرد ماترياليستی به فاشيسم چشم اندازھای تحميل شده توسط مديريت ادراک که ذاتی مفھوم بورژوازی است را رد 

 ئیصفات مثبت ادعا: نمايد   میئیداری را به وضوح شناسا سرمايهکند، و اين ژست دوگانه ايدئولوژيک حاکميت  می

سازد، و  کند، تاريخ اسطوره ای به اصطلاح دموکراسی غربی را می  خود را بيش از حد باد کرده و حتی جھانی می

وع برعکس، با شر. نمايد ويژگی ھای منفی آن را با تبديل و تقليل فاشيسم به يک ناھنجاری خاص پاک کرده يا جزئی می

نمايد که در واقع سرمايه داری موجود چگونه بر دو روش حکمرانی متکی است که بر  ماترياليسم تاريخی بررسی می

ھر جا و ھر وقت که پليس خوب قادر به : کند پليس بد کار می/  پليس خوب ئیاساس منطق فريبکارانه تاکتيک بازجو

ِداری نباشد ، پليس بد فاشيسم ھميشه در سايه کمين کرده تا کار را  مايهزی سرفريب مردم به شرکت در بازی با قوانين با
دومی در مقايسه با ھويج پليس خوب امری ) باتوم(رسد چوب اگر به نظر می. به ھر طريقی که لازم است انجام دھد

ھا را باور کرده باشد، اين فقط به اين دليل است که شخص دچار فريب شده و تضاد کاذب بين آن می منحط و نادرست 

ًگرچه مطمئنا، . کنند دارد که آنھا برای رسيدن به ھدفی مشترک با ھم کار می است، و اين واقعيت اساسی را پنھان می

ًازديدگاه سازماندھی تاکتيکی، درست است که سر و کار داشتن با تاريخ نگاری پليس خوب معمولا بر بربريت عريان 

 آنھا برای آنچه که ھستند از بالاترين اھميت برخوردار ئیر استراتژيکی، شناساپليس بد ارجحيت دارد، اما از نظ
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